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 خودشناسی  19ـ دوره  7جلسه 

 

 

 
ورود انسان در بهشت سعادتش متوقف بر شناخت بهشت و جایگاه نهایی انسان و شناخت جایگاه نهایی و مقصد متوقف بر 

شویم. راه را گم شویم و با راه هم آشنا میخودشناسی است. اگر ما با حقیقت جان خودمان آشنا شدیم، با مقصد هم آشنا می
اشتباه نمینمی را  مقصد  اینکه عرض میکنیم،  با گیریم.  با حق جان خودش آشنا شود.  با خودش آشنا شود و  انسان  کنیم 

است که هریک از ما یه ظاهری داریم یک حقیقتی داریم. صرفاً آشنا شدن با  حقیقت جان خودش آشنا شود. به خاطر این  
کنیم این ظاهر کافی نیست. تا ما با مقصد و سعادت و بهشت سعادتمان آشنا شویم، همچنان که دنیایی که آرامش زندگی می

از آن است که هست و هست و واقعیت  بینیم غیر  دنیا هم یک ظاهری دارد و یک باطنی دارد. یک حقیقتی دارد. آنچه را که می
است و حقیقت است. هم دنیا ظاهر دارد و باطن هم خودما ظاهری داریم و باطنی داریم. جایگاه واقعی ما نهایتاً که منتهی به 

شود یه سعادت شود کجاست؟ بهشت حقیقی ما. این کلمات را دقت کنید حقیقی واقعی. یعنی نه ظاهراً نه ظاهری معلوم می
باطن فرق میظاه با آن  اینجا صورت میری وجود دارد که  اینجاست. همة خطا  و همة مشکل  گیرد. همة کند. یکی نیست 

خواهند به مقصد برسند، مقصد سعادت و بهشت سعادت. اگر روند، آنهایی که واقعاً میروند بیراه هم نمیکسانیکه بی راهه می
ند، سر از بیراهه در آوردند. ظاهر را باطن دیدند. باطل را حق دیدند. به اینکه از  خواستند بروبیراهه رفتن نه اینکه بیراهه می

حق اعراض کردند، پس اینجا خیلی مهم است، این قسمت از بحث خیلی مهم است. ظاهر با باطن نباید خلط بشود. مقصد  
آیا واقعاً جایگاه واقعی ما و جایگاه سعادت و بهشت ما کجاست؟ جایش کجاست؟ دنیاست؟ یه مراجعه کنیم به خودمان ببینیم  

سعادت واقعی ما دنیاست؟ این دنیا یه ظاهری دارد و یک باطنی دارد. ظاهرش را نگاه کنیم خیلی خوبست، خیلی قشنگ است، 
 خیلی زیباست. خیلی جذاب است، زیبایی زیاد دارد توی دنیا، جذابیت زیاد دارد، کشش زیاد هست در دنیا، چیزهایی که ما را 

به خودش مشغول کند، مارا به خودش جذب کند، جلب کند ما را به دنبال خودش بکشاند، خیلی چیزها هست. این ظاهر دنیا 
هست. این جای بحث ندارد، چون همه این مرحلة ظاهر را دارند مهم عبور کردن است. اعتبار است. ما اکثرالعمر و اقلل اعتبار.  

رد شدن، عبور کردن و باطن دنیا را دیدن. آیا باطن دنیا هم همین است؟ آیا این خواسته  عبرت یعنی عبور کردن. از این ظاهر  
شود، نیازهایی که مثل نیاز شکم، نیاز شهوت، نیاز به خواب، نیاز به تفریح، گردش، بینیم در دنیا دارد برآورده میهای ما که می

بریم، اینها تأمین خوابیم لذت میبریم، میخوریم لذت میغذا میشود،  بینیم در دنیا برآورده میسرگرمی و امثال این ها می
شود . آیا این نیازها نیازهای واقعی خود ماست؟ یه ظاهری داریم یه باطنی داریم. دنیا یه نیازهایی از ما را دارد تأمین دارد می

بریم، این کنیم، لذت میوریم کیف میخشود نادیده گرفت. تو همین دنیاست که وقتی میکند، این یه واقعتی است نمیمی
گوییم ما یه ظاهری داریم یه باطنی داریم، لذت شکم بله، لذت حس چشایی، بله. لذت درت کجاست؟ آیا لذت ما نیست؟ می
بری، خوب این صدای موزون، هماهنگ ، لذت بخش این اثر روی کجا کنی لذت میبویایی، بله. شنوایی، بله. موسیقی گوش می

کند در درون جان ما. جان ما چیه؟ کیه؟ تا بفهمیم تأثیری که باید ارد، تأثیرش تا چه حد است؟ چه مقدار عمق پیدا میگذمی
شود؟ آن نیاز واقعی خودمان برطرف بپذیرد از چی و از کی و از کجا و در کجاست؟ آیا با غذا خوردن ، آن نیاز خودما برطرف می

کند.  یلی مهم است. ظاهر ، باطن تا مدتها انسان اصلاً توجه به اینکه باطنی هم دارد نمیشود؟ تفکیک بین ظاهر و باطن خمی
سرگرم ظاهر است. و این را در یک بحثی عرض کردیم که اگر نبودند انبیاء الهی و اگر نبود که اولین انسان روی زمین پیغمبر 

شود. نه اینکه باطن ندارد، باطن دارد، اما انتقال به مرحلة  یخدا بوده، هیچ انسانی از این عالم ظاهر منتقل به عالم باطن نم
باطن نیاز به وحی دارد، نیاز به عالم غیب دارد. باید از عالم غیب، از ناحیة خدای متعال که اشراف برجان ما دارد و خالق جانی 

آید.  به قدری جذب  عالم غفلت بیرون نمیماست. مارا به خود بیاورند. ما را متوجه به خود کنند و الا انسان از عالم ظاهر و  
هزار   124کند. بعد از آمدن  شود که زحمت فکر کردن به حقیقت جان خودش را پیدا نمیشود و سرگرم میهای دنیا میزیبایی

تقل به بینیم. یعنی هنوز هم از عالم ظاهر به خودشان اجازه ندادند که منشان این است که میها وضع پیغمبر هنوز هم انسان
عالم باطن باشند. یه نگاهی هم به باطن جان خودشان کنند، چشم باطنی خودشان را باز کنند و حقایق جان خودشان را ببینند.  

 خورد. این ظاهر با این ظاهرخورد؟ به درد ظاهر ما میهایی که دارد این ظاهر دنیاست. به درد کجا میاین دنیا با این زرق و برق

اعوذ بالله السّمیع العلیم من الشّیطان الرّجیم بسم الله الرّحمن الرّحیم الحمد لله ربّ العالمین و صلّی الله علی سیدنا محّمد 
الطّیبین الطّاهرین المعصومین سیّما بقیه الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم  وآله 

 الّلهم ارنا الحقّ حقّ حتیّ ناتّبعه و ارنا الباطل باطل حتیّ ناجتنبه و اجعلنا من الذیّن عرفوا انفسهم ، الدین
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کند. اما باطن ما با باطن دنیا باید رابطه برقرار کند. اینجاست که نیاز به تعالیم انبیاء داریم باید از بالا کسانیکه  یرابطه برقرار م 
اشراف دارند برما، محیط بر ما هستند، مسلط بر ما هستند، از بالا به ما خوراک فکری بدهند، به ما تغذیه بدهند، ما را تنبیه  

بینیم که هیچ یک از ما با حقیقت جان  کنیم در دنیا میاز عالم ظاهر به باطن. وقتی خوب دقت میکنند، ما را عبور بدهند،  
بینیم این کنیم در مورد دنیا میکنیم. وقتی خوب فکر میمان ، خواهان این دنیا و ظاهر دنیا نیستیم. وقتی خوب تحلییل می

م بد است. بد یعنی چی؟ یعنی این عالم تکوین، عالم خلقت یه عالم ها و با این خصوصیاتی که دارد خیلی هدنیا با این ویژگی
خورد، آن  بی خودی؟ نه این نه. بد به این معنا نیست. یعنی این عالم دنیا متناسب با باطن ما نیست، به درد باطن ما نمی

خوردن، خوابیدن، پوشیدن،   چیزی که ما در باطن جان مان نشانه گیری کردیم با این ظاهری که از دنیا شناختیم تا الآن
شود. فلذا غذا  شود. آن نیاز برآورده نمیشود. ارضا نمیآید. آن خواستة ما تأمین نمیشهوت رانی و امثال اینها جور در نمی

های بدن تغذیه شد.  شود، رابطة بین ظاهر ما و ظاهر دنیا، نیاز شکم تأمین شد. شکم پر شد سلولخوریم شکم ما سیر میمی
های لذتی که شما از غذا خوردن بردی، در حین خوردن لذت بخش است دیگر، آیا نیاز خود شما را هم تأمین کرد؟ سلولاما  

ای ـ  های خود شما هم ـ که حالا تعبیر سلول تعبیر استعاره بدن شما که ظاهر شماست که تغذیه شد با این غذا، آیا سلول
ودت کن. ببینید غذا هرچقدر خوشمزه تر لذیذتر. بعد از اینکه شکم سیر شد  آنها هم تغذیه شد؟ یه مراجعه به باطن جان خ

اش بیشتر. هر چقدر غذا لذیذتر شکم که پر شد دیگر جانداری غصه اش  و پر شد و نیاز ظاهر و بدن شما تأمین شد حسرت
خوردم، شکم  شت بیشتر میبیشتر که چرا من دیگه جا نداره شکمم، بیشتر بخورم. ای کاش، شکم من بیشتر از این جا دا

شود؟ خورد؟ کجای شما غمگین میجا دارد، غذای لذیذ تمام شد حسرت. ای کاش این غذا با هم بود، کجای شما حسرت می
شود؟ شکم؟ شکم که پر شد. الی بلغه الحلقوم. خوردی جا هم نداره، جای آب هم دیگر نگذاشتی، از بس لذیذ  غصه دار می

اش را فقط اینها را خوردی، تازه  اش و ... از این مخلفاتاش و آن بریونهم نخوری تازه، آن جوجه  اشبوده این غذا. برنج
بینی که عروسی تبدیل به عزا عروسی هم بوده، یعنی محل شادی ونشاط و تفریح و غصه نخوردن. اما شکم که پر شد می

خوای دیگه حتی نگاه هم نکنی. چون جا نداری. چرا  یگویند آقا بفرمایید. م آید جلوی شما، میشد. بشقاب های جوجه می
خواهی بخوری کشش نداری، خواهی جا نداری. میآید. ناراحتی که چرا میآید؟ نه بدت نمیخواهی نگاه نکنی؟ بدت میمی

ات  ماش مشکل نداشته باشد، اگر یه عده حمله کنند و جوجه ها تمام شد که هم شکگنجایش نداری. تازه اگر که عروسی
ها مشکل ندارد، اینها هرچی بخورند از کجا مانی، یعنی اینجا غذای بعضی عروسیماند، هم خودت گرسنه میگرسنه می

خوریم که دیگر تمام شد. ولی  گویند ما اینقدر میبندند. میآید. بعضی ها شرط میدانیم، میآید نمیآید، چجوری می می
ود. این نیاز نیاز کجاست؟ این جوجه نیاز کجای شما را تأمین کرد که هنوز بعد از  ششود. به کجا وصل است؟ تمام نمینمی

شوی به باطن جانت  گوییم تضاد. هم سیر شدی، هم وقتی عمیق میگوییم چی؟ میای؟ این را میاینکه سیر شدی گرسنه
ای بود. تازه میدی عجب چیز خوشمزهاش را چشیدی، فهای. تازه تحریک شد، تازه مزه بینی هنوز گرسنهکنی میمراجعه می

گوییم رسیم. این را میخواستی شروع کنی که بخوری شکم پر شد. این واقعیاتی است که چه موقع ما به این واقعیت میمی
حقیقت جان انسان. این کجا بود. این در باطن جان شما بود. در ضمیر ناخودآگاه شما بود. آن موقعی که گفتی جوجه بیاورید  

رفتی، عروسی  ات. چه بسا سیر هم بودی. اصلاً آن شب اگر شما مهمانی نمیورم این نیاز، نیاز خودت بود نه نیاز شکمبخ
گفتی سیرام. اما وقتی رفتی شروع کردی به خوردن خود، زیاده روی در خوردن یعنی  خوردی. میکردند غذا نمیدعوتت نمی

چی؟ اگر نیاز شکم زیاده روی معنا ندارد یه رابطة تکوینی است بین شکم و   چه؟ شما معنا کنید. زیاده روی درخوردن یعنی
از آن طرف غذایی که توی این شکم باید ریخته شود. یه رابطة تکوینی اگر بخواهیم نیاز واقعی بدن را بررسی کنیم و مقایسه  

شود. اضافه یعنی  زهایی از این قبیل تأمین میکنیم یه نیاز واقعی دارد که این نیاز، با یه مقدار پروتئین و ویتامین و یه چی
چی؟ افراط یعنی چی؟ پرخوری یعنی چی؟ شکمو بودن یعنی چی؟ این الفاظ از کجا آمده؟ دنیا از حقیقت جان انسان نشأت  

بشود. اینقدر  خواهد به ما بگوید ای انسان تو یه نیازی ماوراء این نیاز ظاهر داری. این چشم را ببند. تا آن چشم باز  گرفته. می
ات را ببند. اگر کند. یه مدت چشم خوانی فقط چشم ظاهرت را باز میهایی که توی مدرسه میدرس مدرسه نخوان، این درس

ها بهت وقت بدهند. فرصت بدهند که یه خورده راجع به خودت  فرصت بهت بدهند. اگر تو این مدرسه ها و تو این دانشگاه
از کنی، چشم خودت است، آن چشم باز شود. یه مقدار سراغ قرآن بیاییم. سراغ روایات  فکر کنی که آن چشمی که باید ب

های گویند که کتابروی مدرسه میبیاییم. یک کلمه قرآن بهت بفرماید که : اقرأ کتابک. کتاب خودت را بخوان. تا وقتی می
گوید کتاب من را ما نوشتیم بخوان. آن هم میهایی که  گویند کتابروی کجا میآموزش و پرورش را بخوان. بعد هم که می

 آیی گوید من هم یه کتاب خوبی نوشتم. اما وقتی سراغ قرآن میگوید کتاب من را بخوان. آن هم میبخوان. آن هم می
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ید که  فرما آیی به پیغمبر میفرماید: اقرأ کتابک. کتاب خودت را بخوان. به باطن جانت مراجعه کن. وقتی سراغ جبرئیل میمی
گویی اقرأ. این اقرأ ، اقرأ ظاهری داریم، اقرأ باطنی  فرماید که من خواندن بلد نیستم، چی چی بخوانم. به من می: اقرأ. پیغمبر می

کند.  گویند این خواندن با آن خواندن فرق میها را بخوان. یه موقع میگویند این کتاب ها را بخوان. این درسداریم. یه موقع می
ات را ببندی بخوانی. از حرام ببندی. از ات را باز کنی بخوانی. آنجا بخواهی بخوانی باید چشما بخواهی بخوانی باید چشماینها ر

 گناه ببندی، از دنیا ببندی. از زیور دنیا از زینت دنیا از لذائذ دنیا.
 اگر لذت نفس لذت نخوانی   اگر لذت ترک لذت بدانی 

شود  روند کنار، اینها علم نیست. تمام اینها می گوید بخوانی بخوان. دیگر این کتاب ها همه مییاگر بتوانی آن کتابی که قرآن م
تاباند بر دل، اول پیامبر به سواد. یعنی سیاهی، تاریکی ، علم نور . یغزفهم الله فی قلب من یرید. فی قلب من یشاء، خدا می

این سواد ظاهری. و با این چشم ظاهری بخوان. گفت من خواندن بلد    گوید بخوان . یعنی براساسظاهر فکر کرد که جبرئیل می
ام. مجدداً گفت اقرأ بسم ربک الذی خلق. یه مرتبه دید یه چشم دیگر بازشد که آن چشم یه سواد دیگر   اُمی  نیستم. من 

 خواند. خواند.    خواهد، غیر این سوادها. بایک سواد دیگر باید این کتاب را خواند. دید میمی
 به غمزه مست آموز صد مدرس شد.  نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت

مکتب نرفت، خط هم ننوشت، تمام نویسندگان ، تمام خوانندگان، تمام باسوادها ، تمام علما. تمام دانشمند ها پای درس اش  
یم که این قرآن جانمان را قرائت نشستند. این کتاب کجاست؟ چرا ما دنبال کتاب خودمان نیستیم، دنبال قرآن جانمان نیست

کنیم. خدا داده. وقتی خدا خودش داده لازم نیست از خدا بگیریم. بگوییم حالا بده، داده. عرضة خواندنش را نداریم. از خدا  
گوید من دادم بهت. عرضه داشته باش بخوانش. داری. همة حقایق در درون جان خودت است.  برکت از ما هم حرکت. خدا می 

گردی. دنبال حقیقت  گردی؟ تو کدام کتاب؟ توی الفاظ؟ توی مفاهیم؟ توی معانی الفاظ؟ توی اینها دنبال خدا مینبالش میکجا د
بینیم الدنیا جیفه. دنیا گند است. مردار است. متعفن و کثیف است.  کنیم میگردی؟ وقتی به باطن دنیا نگاه میجان خودت می

آید. ظاهر دنیا یه چیزی بهت عرضه بینی با ظاهر دنیا جور در نمیکنی می ان خودت نگاه میخواهیم که به باطن جاین را مانمی
خواهد. این خواهد. یه پرس غذا. دو تا پرس غذا. نه بیش از این میخواهد. بیش از این میکند که باطن جانت این را نمیمی

اهر دنیا خود قشنگ است. باطن دنیا کثیف است. وقتی به باطن  کند. یه ظاهری داریم یه باطنی داریم. ظنیاز من را تأمین نمی
آید. پس بهشت من و شما دنیا نیست. فلذا در روایتی امام صادق )ع(  بینی با باطن خودت جور در نمیکنی میخودت نگاه می

اطر اینکه این چهار چیز توی دنیا فرماید که: لا تطلب من الدنیا اربعهً )از دنیا چهارچیز را طلب نکنید( فأنک لا تجدها. به خمی
شود. و انک لابد لک منها در حالیکه شما به این چهار چیز احتیاج مبرم دارید. نیاز ضروری دارید. به اصل وجود این پیدا نمی

ها  اش عمل کند نخواهید. چقدر زیباست. درست نقطة مقابل. خواستهچهارچیز. عالمُ یستعمل علمه. از دنیا عالمی که به علم
گویی امام زمان )عج( بیاید. تا امام زمان نیاید من چای درس  روی. نشستی در خانه میفرماید: کجا داری میدر دنیا و از دنیا می

روم. دنیا جای امام زمان )عج( نیست. از دنیا امام زمان)عج( را طلب نکن. آن امامان معصوم )ع( که در دنیا هیچ عالمی نمی
شود؟ دنیا. دنیا جای خوب نیست. قرارگاه ما نیست. ما امامت کنند؟ مگر شد؟ مگر گذاشتند؟ مگر می  بودند مگر توانستند

خواهیم . باطن جان ما خوب خواه است. نه اینکه بین دو تا بد آنی که بدی اش کمتر . دنیا جای بد است. همه اش بد.  خوب می
انه خوب. خوب واقعی. خوب به معنای واقعی کلمة خوب، که درش  یکدانه خوب اگر توانستی توی دنیا به من نشان بدهی. یکد

هیچی بد نداشته باشد. هیچی بد نداشته باشد. دنیا جای خوب نیست. دنیا جای بد است. منتهی بد داریم بدتر داریم. ما وظیفه  
ست نهایت عقل و نهایت شعور ما در داریم. بین بد و بدتر، بد را انتخاب کنیم. این وظیفه ایست که ما داریم. یعنی عقل ما این ا

افتد که بین دو تا بد بهترش را انتخاب کنیم. یعنی آنی که بدی اش کمتر است. حضرت امیر)ع( فرمود که:  دنیا وقتی به کار می
لیس العاقل من یعرف خیر منَ الشر. عاقل یعنی آنی که فهم دارد شعور دارد. آن نیست که خوب را از بد تشخیص بدهد.  

دهد. خوب را خوب  ای خوب و بد را تشخیص مییص خوب از بد این کار هر بی عقلی است. کار مهمی نیست. هر بچه تشخ
دهد. اگر بگویند که دنیا بهتر است یا بهشت. بهشت هم برایت توصیف کنند. خیلی  مطلق خوب واقعی. آن را از بد تشخیص می

این عقل نیست. بل العاقلُ من یعرف خیراً شیر من )بین دو تا بد دو    گویی بهشت. حالا شما شدی عاقل؟ نه راحت و سریع می
تا شر یکی را تشخیص بده( که این بدی اش کمتر است. این بدی اش کمتر است. چرا؟ چون دنیا خوب توش ندارد. بهشت است  

ر است که بد را انتخاب کنیم یا که همه اش خوب است. دنیا همه اش بد است. و امر ما در دنیا و اثر بین انتخاب بین بد و بدت
انتخاب کنیم. همین الآن که شما اینجا نشستی می توانستی جای دیگر هم باشی. اینجا نیایی. این که آمدی خیال بدتر را 

 توانستی بدست بیاوری. یعنی چقدر کارهای دیگریدانی چقدر خوبی های دیگری میکنی خوب است، اینجا که آمدی میمی
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توانستی بروی یه جاهایی  انجام بدهی که منفعتی بهت برساند. از کاسبی هایی افتادی، یک سری پول هایی میتوانستی  می
توانستی بروی بایستی و نماز بخوانی. نماز خواندن که بدست بیاوری. درآمدی. از آنجا ها افتادی. نه حالا دنیا هیچی. می

لة رحم کنی. همه را ول کردی آمدی اینجا، پس اینجا خوب مطلق  توانستی بری صخوب است دیگر یعنی کمتر بد است. می
نیست. اینجا که نشستی چقدر چیزها را داری از دست میری. دنیا جای تزاحم است، تزاحم مصالح. اصلاً یه چیز خوب خوب  

فرماید که:  ضرت میشود. فلذا حشود. پیدا نمیشود. که هیچ ایراد و هیچ کم و کسری توش نباشد. پیدا نمیخوب پیدا نمی
کنی. وقتت هم خودی خودت را معطل میاش عمل کند. عالم عامل. دنیا جایش نیست بیاز دنیا طلب نکن عالمی که به علم

شود؟ فنبقی بلا عالم. درحالیکه شما به عالم  اش چه میکشی. نتیجهکنی. زحمت زیادی میکنی. عمرت هم ضایع میتلف می
به لک منها. نیاز مبرم داری. نیاز ضروری داری که باید عالم داشته باشی. عالمی که راه رو رسم نیاز ضروری داری. فأن لا

گویی من خر امام زمان)ع( هستم. هیچ کسی رو قبول ندارم. این کار شیطان است. این شیطان  زندگی را بهت یاد بدهد. می
توانی برای خودت بهشت پیدا بکنی. از دنیا بهشت پیدا کنی تو دنیا میکنی دنیا بهشت است، خیال میاست. که خیال می

ست  بکنی. لا طلب من الدنیا عالمُ یستعملُ علماً. دنیا جایش نیست. یه معنای این جمله این است که امام زمان)ع( که عالمی 
کرده. از دنیا گذشته    کند. این اصلاً مال دنیا نیست. از دنیا نیست. از آخرت است. این مراحل را رداش عمل میکه به علم

برزخ را عبور کرده. به قیامت رسیده. حالا هم رجعت کرده. نازل شده، بالا رفته. حالا پائین آمده این از دنیا نیست. یه معنای 
خواهند یعنی عالمی که  شان را ندارند. نه اینکه نمیدیگرش این است که خود معصومین)ع( هم توی دنیا قدرت عمل به علم

اش را ندارد. آیا همة اولیاء خدا، انبیاء، پیغمبران و اش عمل کند توی دنیا امکان ندارد اصلاً. دنیا ظرفیته همة علمبتواند ب
های الهی  اش خواستههای مادی که نداشتند که همه هایشان در دنیا برسند؟ خواستهرسولان که آمدند توانستند به خواسته

اش شود کسی به همة علم گر شده بود که ماها باید خیلی بهتر از این باشیم. میمعنوی خوب شد؟ اگر شد پس ماها چی؟ ا
اش یعنی هرچی خوبیه. دنیا جایش نیست دنیا کشش ندارد. دنیا گنجایش ندارد. پس از دنیا طلب نکن. عمل کند؟ به علم 

ید عالم داشته باشی. بین بد و بدتر یکی  ها، ناگزیری، بافرماید ناچاریخوب پس چکار کنیم؟ از دنیا طلب نکنیم. از طرفی می
بینی. این بد است. بگویی که آقا بینی. همین علمایی که میرا انتخاب کن. بد این است که بری سراغ همین علمایی که می

تویش   دانی که اینها همه بد هستند.از علم بدن یه خورده به ما هم بدین ما استفاده کنیم. بهره ببریم. این بد است چون می
خوب ندارد. فرض این شد که جز امام زمان)عج( باقی دیگر همه بد هستند. بدان یعنی خوب مطلق نیستند. از زیارت جامعه 

خوانیم. خطاب به اولیاء خدا. ائمه طاهرین )ص( که والحق معکم و فیکم و فیکم و الیکم انتم اهله و معدنه و شما اهل حق می
شود گفت؟ ا شماست، از شماست، از شماست. به سوی شماست. این را راجع به غیر آنها میاید. معدن حق اید. اصلاً حق ب

ات بگویی والحق معکم ، اگر نشد از این ورش را بگوییم از آن شناسی توی ذهنتوانی راجع به این علمایی که میشما می
آخر الزمان همة شرها و فتنه ها از همین ها بلند    توانیم بگوییم. والباطل معکم و فیکم. در روایت داریم در دورةورش را می

شود. و ای برپا شد از همین ها هم شروع میگردد. یعنی به هر کجای دنیا هر شر و هر فتنهشود. و به همین ها هم برمیمی
تخاب بین بد و بدتر ای هم بی بلا نباشد. این انها بلا هستند و اما هیچ خانهگویند که خانمشود. میبه همین ها هم ختم می

است. بد را بر بدتر ترجیح دادند. بلاست. خوب دقت کنید حالا توی این روایت داریم . این روایت خیلی خوب است عالیه.  
شوید. راه و رسم زندگی را یاد  هرچی ما از این روایت بگوییم و بیان کنیم و توضیح بدهیم. شما آنوقت خوب متوجه می

شوید. فقط روی همین یه روایت کار کنید بد این است که شما مراجعه کنید  عاد زندگی شما مسلط میگیرید. تو تمام اب می
روم. فتنجی بلا عالم، این به همین علماء، بدتر این است که شما بنشینید بگویی تا امام زمان نیاید من سراغ هیچ کسی نمی

رفتن سراغ این بدها ، مگه ندیدی کارهایش را چگونه است.    گویی شود. میآید از همین جا وارد میبدتر است. شیطان می
کند. ندیدی فلان جا اینجور است. فلان جا آنجور است. پس اش عمل نمی بینی به علم بینی. مگه نمیاش را نمیمگر عمل

خوب یا هیچی،  گویند همه چی  شود. یا می ولش کن. یا مطلق یا هیچی. بعضی ها اینجوری هستند. شیطان اینجوری وارد می
گوید  اش سابیده شد میاش یه گوشهگویند یا هیچی، اگر یکی هستند یا همه چی می  یا همه چی یا هیچی. بعضی ها اینجوری

توانی درک کنی و بدست  اش را نمیخواهم. درحالیکه مالا یدرک کلمه و لا یترک کله ، اگر چیزی همهاش را نمیدیگر هیچی
های حکیمانه را براساس همین قواعد عقلایی و فرمایشات  اش هم رها نکن، این ضرب المثلن، همهاش هم ول نکبیاوری همه 

گوید بد  کند. میآید از جهل ما استفاده میفرماید: کاچی بعض هیچی. اگر شیطان مسلط بشود میمعصومین)ع( است که می
ت زیاد شده باشد، در اثر ارتباط با روایات ، در اثر ابینی بد است. خوب ولش کن دیگر. اگر شما عقلاست دیگر. مگر نمی

 گویی قبول است. بله لازم دهی میدهی بهش، زود جواب میارتباط با اهل بیت این روایت به گوشت خورده باشد جواب می
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گویی  د است. میکنی؟ بد . رفتی جایی که باش میدانستم بد است. پس چرا داری انتخابنبود تو هم بگویی بد است. خودم می
دهی بله رفتم جایی که بد است. مولای ما امیرالمؤمنین فرمود: بین دو تا بد ، دنیا بله سمت قرص محکم به شیطان جواب می

اش بد است. بین دو تاست، فقط ما باید انتخاب کنیم، آنی که جای این است. دنیا همه اش بد است. خوب ندارد تویش، همه
این هم هست. زود جواب بده بهش. بگو بدتر از اینم هست، بدتر از اینم توی دنیا هست و آن این است    کمتر بد است، بدتر از

فرماید که: عملاً ؟؟؟؟   از دنیا طلب نکن یک عمل بی ریا خالص خالص  که هیچ جا نروم. از هیچ عالمی استفاده نکنم. دوم می
گوییم است. چون خیلی عالی است طلب نکن. ببینید این و می  خالص عمل بی ریا بد است؟ نه خیلی خوب است. خیلی عالی

گویی  شود فهمید. یک خورده باید عمیق شویم. میشود با همین دید ظاهری اینها را فهمید؟ هرگز نمیوارونه است. این رو می
ه ولش کن. چون  فرماید: چون خیلی عالیگویی خیلی عالی است. حضرت میروم دنبالش، خودت میچون خوب است من نمی

خیلی عالی است. خیلی عالی یعنی لقمة گنده تر از دهانت. یعنی دست نیافتنی. ولش کن. اگر ما بخواهیم برویم یه مقصدی 
خواهیم برویم مشهد انشاءالله. رفتن مشهد خوب است؟ بله خیلی عالی است. خوب بگویند  برسیم، اگر مقصدها مثلاً مشهد، می

می برو،  نمیکه  مشهد. مید. ولی میشوگویی  بروم  نمیخوام  بروم روی. میگویند خوب چرا  باید  اول  اینکه  به خاطر  گویی 
خواهیم  گرمسار، گرمسار نشد مشهد که واسه ما، هم گرم است، هم سار دارد، هم زیارتگاه ندارد، هیچی اصلاً اونی که ما می

روم مشهد. مشهد بخواهی م تا هر موقع شد بروم مشهد، مینشینروم . میبرویم گرمسار نیست. بروم گرمسار که چی ؟ نمی
بروی اول باید بروی گرمسار، بعد بروی سمنان، بعد بروی دامغان، بعد بروی شاهرود، بعد بروی نیشابور، بعد بروی کجا، کجا، 

خوانم. این  نماز نمیگوید تا من یه نماز شسته و رُفته خالص خالص خالص نتوانم بخوانم اصلاً اش هم سبزوار. میکجا. وسط
خوانیم اینها همه اش خراب است، هیچ بحثی درش نیست. اخلاص درش نیست. حالا اگر بخواهیم باز کنیم نمازهایی که ما می

شود. اخلاص درش نیست. در اینکه اینها خراب است بحثی درش نیست.  تا کجاهاش خراب است. آنوقت خیلی دیگر ضایع می
کنیم که نگویند کافر مطلق دیگر.  مان عمل میزنیم و وظایف ظاهری شویم و کله معلق میا. دولا راست مینماز نیست اصلاً اینه

خواند یکی  خوانیم با نمازی که امیرالمؤمنین میواقعیت اش این است. یعنی باورمان دیگر باید این باشد. این نمازهایی که ما می
گرفت سحر نی خراب تر از این، این است که اصلاً نماز نخوانیم. یک کسی روزه نمیاست؟ نیت ما، اخلاص ما، اما بدتر از این یع

گیریم سحری هم نخوریم دیگر  خوای بخوری، گفت ما که روزه نمیپا شد سحری بخوره، گفتن تو دیگه چرا پاشدی سحری می
تونیم این قبیل است. ما آن نماز رو که نمی گیریم، سحری اش را بخوریم. این نماز ما از  شویم. لااقل روزه نمیکافر مطلق می

شویم. امر ما دائر بین بد و بدتر است. گرمسار بخونیم. این هم که نخوانیم که. این جفتک هم نزنیم که دیگر کافر مطلق می
م رضا)ع( . خواهم بروم زیارت بارگاه اما خواهی بروی؟ مشهد. میخواهم گرمسار بروم ، کجا میخواهی بروی؟ نه من کی میمی

خوانی؟ گذره. چرا این نماز های بیخود بدون اخلاص ریاکارانه را میروی گرمسار؟ آها راه مشهد از گرمسار میپس چرا داری می
کنم و ایاک نستعین. گویی ایاک نعبد، خدایا فقط تو را عبادت میهمه اش خراب و اینها . نیت های ما خراب است. مرتب هی می

خواهم در حالیکه دست قرض به چک پولهایی که توی جیب ات است. توی همون نماز تو کلت به آنهاست.  یفقط از تو کمک م 
گویی. اما واجب است. روزی چند مرتبه هی دروغ بگویی. عجیبه ها! خیلی  این شد ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ دروغ داری می

خواهد  آید . هرکاری دلش میمعرکه است. شیطان راحت میوارونه است. یعنی اگر بخواهیم عمیق نشویم خیلی کارمون پس  
کند. نماز باید بخوانیم اون هم اینجوری مملو از دروغ. همه اش دروغ دروغ رود. به همة هیکلمان میکند و میرو سرمان می

عبادت بی ریا عمل بی   فرماید: دروغ. اما همین ها واجب است. چرا چون از این بدتر این است که هیچ نماز نخوانیم. فلذا می
ریا. معطل نشو دنبال عمل بی ریا نباش در دنیا، از دنیا. دنیا جای امن نیست. باید تو دنیا اینقدر این اعمال شرکت آمیزت را 
انجام بدهی. این عبادات شرکت آمیزت را انجام بدهی تا کم کم اخلاص بیاد. با همین نماز با همین روزه. با همین اعمال دست  

رسیم. با همین گرمسار رفتن. با همون دامغان رفتن. مرحله به شکسته است که ما کم کم به همان درجة عالی اخلاص می و پا 
تواند زندگی درست حسابی کند تو این دنیا؟ رساند به مشهد. کسی اینها را متوجه نشود میمرحله. همین هاست که ما را می

آل من چی نشه. دنیا جای زندگی کند؟ مطلق گرا باشد. ایده آل خواه باشد. بگوید تا ایدهتواند توی این دنیا  دنیا را نشناسد. می
خوریم به خاطر همین هاست.  خواهی؟ تمام غصه هایی که میکنی؟ کجا میری؟ از دنیا چی میاین نیست. اصلاً، چه کارمی

بینی  یعنی این. تو واسه اینجا ساخته نشدی. این که می  گوییم چرا دنیا اینجوری است. دنیا باید همین جوری باشد. اصلاً دنیامی
رنجی این به خاطر شوی، میشوی، ناراحت میشوی. زده میبینی از این اوضاع و احوال رنجور میآید. اینکه میخوشت نمی

اینجا دار عبور، مرور این است که دنیا برای تو ساخته نشده که توی این دنیا بمونی. دار عدلا دار بقر. حضرت علی)ع( فرمود  
 است، گذر است، قرارگاه نیست. قرار نیست اینجا بمونی. فتنعی لا عمل. اگر دنبال ایده آل باشی بدون هیچ کاری نباید انجام 



6 
 

دهد. الدنیا مزرعه الاخره. جمع کردن بین این حرف ها  بدهی. درحالیکه به عمل کردن نیاز داری همین اعمال که تو رشد می
خواهد. چقدر سنگین است. چرا؟ چون این مطالب مطالبی است در عمق جان ما.  برد. چقدر معونه میدر کار میببینید چق

کنی. اما تا قبل از اینکه بگویند خیلی سخت است وقتی حل  شود دریافت میفهمی، وقتی گفته میگویی میهست وقتی می
اینکه معماست. معماست یعنی چی؟ یعنی در عمق جان  شود. چرا معما چو حل گشت آسان شود؟ به خاطر  شد آسون می
ات نیست. پشت . درون است. باطن . عمق  ات نیست. جلوی چشماش ظاهر نیست. سر زبانت نیست. سر ذهنماست. جواب

است. سوم حضرت فرمود: طعامُ بلا شبه. غذای حلال حلال حلال. نه دنیا جایش نیست. غذای بدون شبهه. دنیا جایش نیست.  
توانی شما غذای شبه ناک هم بخوری؟ یک نفر پیدا ذای حرام نخوردن بله. حرام که نباید خورد، اما شبهه ناک چی؟ میغ

خورد یکی یکی  خورم و نخواهم خورد. حالا دست نداریم روی غذاهایی که میشود بگوید من غذای شبهه ناک نخوردم و نمی
هت که هرچی خوردی حرام بوده، شبهه ناک هم نبوده، دنیا جای غذای حلال شروع کنیم. تا کار برسد به جائیکه ثابت شود ب

خواهد.  خوری. خیلی توفیق میخوری. غذای حرام نمیحلال خوردن نیست. خیلی خدارا شکر کن همان غذای شبهه ناک می
ای حرام زیاد شده و آثارش  خوری در دنیا. غذای حرام نخوری. اینقدر غذاهباید از اولیاء خدا باشی که غذای شبهه ناک می

بینیم دیگر. نتایج اش هم مشخص است. یکی از چیزهایی که ما بهش نیاز داریم غذای حلال است. چهارچیز را هم که می
فرماید به اینها نیاز مبرم داری . یک عالم، دو طعام، سه عمل. این مسئلة طعام یه  حضرت بیان فرموده در این روایت که می

ت. ما نیاز داریم به طعامی که پاک و پاکیزه باشد، حرام نباشد و غذای حرام خیلی بد است. غیر غذای نجس مسئلة مهمی اس
است. مثلاً: مال حرام با غذای نجس فرق دارد. حالا یه غذایی هم مسنجس بود . نجس بود. مسئلة طهارت و نجاست بهش  

م. مال مردم. حق الناس. خیلی مهم است. اینجا جای احتیاط  این مقدار اهمین داده نشده، که مسئله غذای حرام. مال حرا 
توانی یه غذای حلال حلال  کنی میکنی که با همة این احتیاط هایی که میهست، باید احتیاط بکند آدم. اما اگر فکر می

رم حضرت فرمود:  شود. و اگر تلاش اضافه کنی فتبعی بلا طعام. باید هیچی نخوری از گرسنگی بمیری. چهاحلال بخوری نمی
گردی که هیچ عیبی  مانی. اگر دنبال زنی میفصدیقاً بلا عیب. دوستی که عیبی درش نباشد، خیالت راحت بدون دوست می

مانی. بدون همسر نداشته باشد خیالت راحت. حضرت پیشگویی فرموده راجع به تک تک خود شما. فرموده که بدون زن می
مانند. باید توی خانه بمانند. اینها وقتی  ند که هیچ عیبی نداشته باشد بدون همسر می گردمانی. اگر دنبال شوهری میمی

گویند  ات نیست وقتی میآید . سر ذهنات نمیبینند درست است تا وقتی نگفتند خودت به ذهنکنند مییخورده فکر می
-گویی آخی یه نفس راحت میده، میکنی خودت را یخورشوی. ول میشوی. بعد یه خورده راحت مییه خورده عمیق می

کردم دنیا جای اینه که همه گویی خوب من همه اش فکر میگوییم نه. میگویی عجب دنیا جای این نیست؟ میکشی. می
اش باید حواسم را جمع بکنم که نکند خدای نکرده یه همسر ناتویی گیرم بیاد. عجب دنیا اصلاً همه اش جای همسرهای  

گویند پایش از چاله  ن دیگر خوب. یکی باتو، یکی ناتو تر. ما حالا بگردیم یکی که حالا ناتو باشد. میناتوست. پس ولش ک
کند.  اش فرق میها عمقروند توی چاه، منتهی چاهدرآمد افتاد تو چاه. قرار نیست کسی توی چاه نره. همه بعد از ازدواج می

هایت را باز کن. حواست را جمع   کن، توی چاهی بروی که  چشماش بیشتر.  اش کمتر است. یه چاهی عمقیه چاهی عمق
اند. طلبه و دانشجو. به محض اینکه ازدواج ها انقدر عمیق هستند، بعضی ها اهل علم و تحصیلامید نجاتت باشد. بعضی چاه

شوند. بالاخره دست  عدیل میشود. امید به نجات اینها اصلاً نیست. بعضی ها نه تکنند اصلاً امکان زندگی ازشون گرفته میمی
کند  دهند، باید توی یه چاهی بیوفتی که به چاله نزدیک تر و شبیه تر باشد. فرق نمیو پا شکسته کارهایشان هم انجام می

گویند در مورد شما. یعنی مردی که ناتو نباشد پیدا گویند برای شما. نه راجع به آنها هم میخیال نکند راجع به آنها می
ها بدانند قرار نیست با امام زمان ازدواج کنند، شما بدانی قرار نیست با دختر  اگر بدانیم ما قرار نیست، یعنی خانم  شد.نمی

امام زمان ازدواج کنی، نه مردها امام زمان هستند و نه زن ها دختر امام زمان هستند. همه، اگر عیب جویی کنیم که اگر 
کردید عیب جویی کردن، اما عیب جویی از خودتان خوب است. یکی یکی عیب  عیب جویی خوب بود و جایز بود شروع می

های خودتان را بشمارید، حساب بکنید، بنویسید. ببینید چه خبر است. آن وقت چقدر ما فاصله داریم با اونی که در زیارت  
آیی. همه مان  خورده کوتاه میخوانیم. والحق معکم و فیکم و فیکم والیکم. آن وقت خودت را که پیدا کردی یه  جامعه می

گیرند. همه با هم راحت ، عین هم هستیم. کنار  گیری. نه علما به شما ایراد میعین هم ایم. نه دیگر شما به علما ایراد می
ام واسة خودم، شما خیال کردی یه حساب جدایی  ایم یه چیزی آییم، اما اگر که من خیال کردم که یه تافتة جدا بافتهمی

میداری   مشکل  اونوقت  اینجا  دیگران،  نمی از  دیگر  خانوادگی، شود،  اختلافات   ، اختلافات  کنیم.  زندگی  هم  کنار  توانیم 
 شود. اختلافات بین پدر و پسر، اختلاف بین مادر و دختر . همین جور شروع می

 
     

 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین 


